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Abstract 

 

Happiness means "theoretical and practical knowledge and recognition 

of the truth and action in accordance with it" and "benefiting from material 

and spiritual gifts and pleasures in this world and the hereafter" and is one 

of the fundamental and central concepts in the science of ethics and the 

moral system of Islam, which has been used for a long time. It has been the 

discussion and concern of philosophers, scholars of ethics, and mysticism. 

The current research is based on the analytical-documentary method and 

uses the 53 titles of Allameh's books and his treatises, and has analyzed the 

topic of "happiness". The findings of this research show that humans have 

taken different paths in learning happiness and its objective learning. 

Allameh Hassanzadeh Amoli, while approving the intellectual approach 

and practical behavior of the first category, introduced the only way to 

achieve happiness as following the Sharia and applying the divine rules and 

regulations. He has also claimed that the way to attain human happiness is 

in these elements: meditation, walking the steps of the path, and the 

spiritual movement of Relinquishment, Adornment, Shining, and 

Annulment as the degrees of spiritual wayfaring, approaching and 

resembling the Absolute Beauty and Perfection, education and discipline, 

sperm element, instructor, gathering, association, and good deed, he 

emphasized the principle of meditation and considered it the seed of 

happiness. 
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 )ره(زاده آملی  حسنعلامه متأله حکیم در اندیشه  یو سلامت اخلاق سعادت

 

 

 *1سید حسین حسینی کارنامی

  

 
 

 

 

 چكیده

و « موافق آنو عمل حقيقت معرفت نظری و عملی و شناخت »سعادت به معنای 

 و بنيادین مفاهيم از یكى، «بهرمندی از مواهب و لذایذ مادی و معنوی در دنيا و آخرت»

در علوم فلسفه، عرفان و که از دیرباز است  اسلام اخلاقى و نظام علم اخلاق در محورى

زاده آملی با عنایت به اختلاف از دیدگاه علامه حسناست.  بوده و اهتمام بحث مورداخلاق 

 پژوهش عقيده ملل در تشخيص و تفسير سعادت، کاوش پيرامون آن امری ضروری است.

 روش اساس بربا هدف بررسی مسئله سعادت از دیدگاه علامه حسن زاده آملی،  حاضر

واکاوی به حسن زاده علامه  هایعنوان از کتب و رساله 53استفاده از  با و اسنادی -تحليلی

 است. پرداخته « سعادت»موضوع 

لكن در مصداق و و  انسان ها ذاتاً خواهان سعادت اندنشان می دهد این پژوهش ها یافته

ضمن تایيد مشی علامه حسن زاده آملی  اند.تحصّل عينی آن راه های مختلفی را پيموده

 شریعت و ملازمت از را متابعت سعادت به رسيدن راه تنهافكری و سلوک عملی دسته اول، 

پيمودن  ،مراقبه :صراعنرا در انسان  راه تحصبل سعادتو  احكام الهی معرفی کرده و حدود

به به و تش تقرب ،سير و حرکت  معنویه تجليه و تخليه و تحليه و فناء فى الله تعالى مراتب

دانسته حسن عمل  ومعاشر ، اجتماع ،مربىّ، نطفهعنصر ، تعليم و تادیب ،جمال و کمال مطلق

 دانند.و روی اصل مراقبه بسيار تاکيد داشته و آن را بذر سعادت می است

 

 حسن زاده آملی علامه اندیشه،  اخلاق،سلامت،  سعادت، های کلیدی:واژه
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   پژوهشی اصیلمقاله 
 42-52صفحه:  ملیآنامه علامه حسن زاده ه ژوی

 دين و سلامت 

ه نامه علامه حسن ژیودین و سلامت،  .)ره(زاده آملی  حسنعلامه متأله حکیم در اندیشه  یو سلامت اخلاق سعادت .ارنامیگ سینیح :استناد ◄

(.فارسی) 42-52 ؛1402ملی آزاده 
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  ارنامیک

 

 1402ملی آه نامه علامه حسن زاده ژیودین و سلامت،   44

 

 مقدمه

 بیان مسئله و پرسش اصلی تحقیق.1
 علم فلسفه و در اساسى نقشى ديرباز از سعادت واژه

 يك هر باستان يونان مختلف مکاتب .است داشته اخلاق

 جاى خود قىاخلا نظام در را مفهوم اين خاص ایگونهبه

 ظامن در. اندنظرگرفته در آن براى ويژه کارکردى و داده

 دارد محورى و کلیدى مفهومى سعادت نیز اسلام اخلاقى

 اژهو اين مفاهیم ديگر با بسیارىهای شباهت هرچند که

 زرگِ ب تفاوتِ ، اماداردوجود  گذشته اخلاقى هاىنظريه در

 حیث اين از اسلامى اخلاق فلسفه تااست  شده سببآن، 

پیرامون اين باشد.  داشته یممتاز و خاص ويژگى نیز

 چه در و وقت چیست و انسان چه که سعادتموضوع 

 نظريات و به سعادت دست خواهد يافت، مکاتب چیز

 ارائه سعادت از تصويرى يك هرکه  داردوجود گوناگونی 

 اين پژوهش در داده و تطورات زيادی به خود ديده است.

-از منظر علامه حسن هاپرسشسعی شده است به اين 

 داده شود.زاده آملی پاسخی درخور 

 

 . پیشینه تحقیق2
اخلاقى سه ی و فلسفموضوع سعادت از ديرباز در آثار 

سال  399سقراط )متوفی يعنی  فیلسوف يونان باستان

پیش از سال  347پیش از میلاد(، افلاطون )متوفی 

آمده  پیش از میلاد( سال  322میلاد( و ارسطو )متوفی 

 یهامناسبتدر آثار خود به  زادهحسنعلامه است. 

گوناگون ديدگاه سه فیلسوف يونانی سقراط و شاگرد او 

افلاطون و نیز ارسطو شاگرد افلاطون را آورده و به آن 

 فلسفى انديشمندان اخلاقهمچنین استناد کرده است. 

در کتاب ق( 339)متوفی  فارابىابونصراسلام مانند  جهان

 وسفيبن ابوالحسن محمد ،السعادة لیسب یعل هیالتبن

 یالسعاده و الاسعاد فدر ( ق3۸1متوفی) یشابورین یعامر

بن محمد مسکويه رازى ابوعلى احمد ،هیالانسان رهیالس

 تهذيب الأخلاق و تطهیر الأعراق،در ( ق421متوفی)

سعادت،  یمیایکق( در 505 )متوفیغزالی محمدحامدابو

در کتاب اخلاق  (ق672)متوفی  طوسى یرالديننصخواجه

 در جامع (ق1209 )متوفی ناصری، ملامهدی نراقى

در معراج  (ق1245 نراقى )متوفی ، ملااحمدالسعادات

)متوفی  شیرازی رالدين محمدبن ابراهیم قوام، صدالسعاده

سعادت ابراز  پیراموننظرات مختلفی و ...،  (ق 405

که در زير به  اندنوشتهو مباحثی را در آثار خود  اندکرده

 پردازيم.می هادگرگونگی نظريه آنر و سیر تاريخی، تطو

 

 بتطور نظریه سعادت در میان فیلسوفان غر 1-2
مراحلی را  غرب در سعادت انديشه تطور

 به آن ناظرنخست  است که مرحله سرگذاشتهپشت

سه فیلسوف و ارسطو سقراط، افلاطون اخلاقى  هاىفلسفه

 خیر ترينبراساس ديدگاه آنان ارزنده. است يونان باستان

 کسى يعنى اگر است؛ «حکمت» همان حقیقى سعادت يا

 او کند، عمل مناسبتى و درهرحال بايد چگونه بداند

 بايد چه نداند کسى اگر و کرد نخواهد عمل را آن خلاف

 هلج روى از را عملى و دهد انجام را رفتارى چه يا بکند

 دچار اخلاقى رذايل به کسى چنین دهد، انجام نادانى و

 .يابدنمى دست سعادت به و شودمى

گوناگون  یهامناسبتدر آثار خود به  زادهحسنعلامه 

ارسطو نیز افلاطون و ، ديدگاه سه فیلسوف يونانی سقراط

 سقراطنقل از به . او استه را آورده و به آن استناد کرد

نويسد: سعادت در اين است که انسان حقیقت را می

بفهمد و هیچ شرط ديگرى ندارد؛ زيرا قهرا هرکس 

اگر کسى  .نمايدحقیقت را شناخت موافق آن عمل مى

براى آن است که خوبى را  دهد انجامعمل زشتى 

 ،از طرف ديگر اگر کسى بدون معرفت است. نشناخته

عملى کند که خوب باشد، ولى خوبى آن را نفهمیده باشد 

به  فضیلتى براى او نیست، پس فضیلت در معرفت است.

سعادت آن است که عمل انسان طورى ديگر عبارت 

موافق نظام و تناسب و جمال باشد که جامعه اين عالم 

شبیه به عالم مجرّدات و ملکوت شود؛ چون خیر و 

س هر عمل که نظام و موافقت سعادت در آن عالم است، پ

را برهم بزند قبیح است و هر عملى که انتظام جهان را 

نزد او اساس اخلاق چهار چیز  .تأيید کند خوب است

نیز  افلاطون .(1) است: عفت، شجاعت، حکمت و عدل

 و داندمى خدا معرفت شامل را انسان سعادت يا اعلا خیر

 به او تشبه در انسان سعادت نهايت» :گويدمى بارهدراين

 حاصل فضايل به آراستگى طريق از غايت اين و است خدا

 عبارت آن و شويم خدا شبیه امکان حد تا بايد شود. مامى

 در بیان ارسطو. (2)«حکمت کمك به شدن عادل از است

 و بالاترين و سعادت برترينگويد: می سعادت مفهوم

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

h.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

25
-0

6-
30

 ]
 

                             3 / 11

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://jrh.mazums.ac.ir/article-1-1076-en.html


 زاده آملی حسنعلامه متأله حکیم در اندیشه  یسلامت اخلاق

 

 45  1402ملی آه نامه علامه حسن زاده ژیو دین و سلامت،

 

و  ندآن جستجوى در همگان که است غايتى ترينکامل

سعادت انسان در اين است که تمام قواى خود را مسخّر 

حکماى اسلام عقیده ارسطو را پسنديده  بیشتر .عقل کند

 .(2اند)و در کتب خويش شرح داده

 تفسیرى ،افلاطون و سقراطسعادت از ديدگاه تفسیر 

 معرفت را سعادت به وصول معیار آنها ومتافیزيکى است 

 و نىعقلا تفسیرارسطو  ،در مقابل اين ديدگاه اما دانند.مى

 و یرخ به وصول معیاراز سعادت ارائه کرده و  انگارانهغايت

 سیاست و شناسىروان و تجربى مطالعه در را سعادت

 دهدمى ارائه سعادت مفهوم از که تصويرى و داندمی

 بهبنا. متافیزيکى تا دارد تجربى و عقلانى جنبه تربیش

 به نه و شودمى حاصل تصادف به نه سعادت ارسطو،تصور 

 بدين. است انسان کوشش و سعى حاصل بلکه ،خدا موهبت

 در کوشش و تلاش مستلزم سعادت به يافتندست ترتیب،

اند. سعادت اصلى رکن که است فضايل به رسیدن راه

 که است اخلاقى ارسطو، سعادت بر مبتنى اخلاق، روازاين

 .(4و  3)است استوار عقل اصالت ىپايه بر

بر  پس از فیلسوفان ثلاث يونان باستان، ادوار ديگری

 شکل به سعادت تطورات مقوله سعادت گذشت و مضمون

 وسطى قرون فیلسوفان اخلاقى. کرد ظهور ديگرى

تفسیر کرده و  الهى امر از اطاعت را در سعادت

. انددانسته انجیلى تعالیم و کلیسا در را مندىسعادت

 انندی مشايد اين ديدگاه نیز برگرفته از نظريه قدمای يونان

سال  262)متوفی  مکتب رواقیین گذاریانبنزينون رواقی 

ته سعادت را در رضا و تسلیم دانسمیلاد( باشد که ازپیش

آيد و کسانى که جديّت  گويد هر مصیبتى که پیشمی و

کنند تا با حوادث روزگار مبارزه نمايند و کوشش مى

سعادت مطلوب  یجابهقوّه خود را تحلیل برده  یزودبه

 .(7و  6، 2، 5شوند )گرفتار شقاوت مى

مانند  وسطیقرونپس از  هایدوره فیلسوفاندرپايان 

درگذشته ) میل جیمز، (م 1۸32درگذشته ) بنتام جرمى

 (م 1۸73درگذشته ) میل استوارت جان و( م 1۸36

 که عنف اصالتو  لذايذ از ورىبهره نوع دررا  انسان سعادت

 لذت اصالت شده تکمیل و يافته تعديل همان درواقع

 (1) «.اندکردهاست، تفسیر 

 

 یتطور نظریه سعادت در میان حکمای اسلام 2-2
 ابونصراسلام مانند  جهان فلسفى انديشمندان اخلاق

ابوالحسن  ،السعادة لیسب یعل هیالتبندر کتاب  فارابى

السعاده و الاسعاد در  یشابورین یعامر وسفي بنمحمد

محمد مسکويه رازى بنابوعلى احمد ،هیالانسان رهیالس یف

محمد غزالی حامدابو تهذيب الأخلاق و تطهیر الأعراق،در 

در کتاب  طوسى نصیرالدينخواجهدر کیمای سعادت، 

، السعادات در جامع مهدی نراقىاخلاق ناصری، ملا

بن رالدين محمد، صدنراقى در معراج السعاده احمدملا

 پیرامونات مختلفی نیز نظر و ... شیرازی ابراهیم قوام

دو ديدگاه کلی از اين بزرگان  .اندکردهسعادت ابراز 

 :کنندمی استفاده

 وردىفارابی، غزالی، سهراز حکمايی مانند  ديدگاه اول

 عقل به اتصال در را فقط سعادت و ملاصدرا است که

 چیز هر و دانندمی ملکوت عالم شهود در استغراق و فعال

 شمار در حالت اين به کمك صورت در تنها ديگرى

 اين گروه از فیلسوفان، گیرد.مى قرار آدمى هاىمطلوب

 رابطه يا معاد بحث مناسبت به بیشتر را سعادت بحث

 اخلاقى هاىنظريه نمايند و اساسطرح مى بدن و نفس

 ه نظرب. است شقاوت و سعادت معیارهاى کنندهبیان آنان

کی رسد که اين ديدگاه از جهتی مشابه تفسیر متافیزيمی

 (.۸)سقراط و افلاطون گفته شداز سعادت است که از 

آن است که برای سعادت تفسیری جامع  ديدگاه دوم

 نِ نداشت قائلند که مختلف و متفاوت هاىو مطلق با مؤلفه

، رساندمى آسیب آدمى سعادت به هامؤلفه اين از يكهر

 را سعادت مسکويه ابن و طوسى نصیرالدينخواجه چنانکه

 حیات به مربوط آن ترينپايین که دانندمیمراتبى  داراى

 و است آخرت به مربوط آن قصواى مرتبه و انسان مادى

 دنیا در که معتقدند هاآن .دانندمی تام سعادت را آن

 و حسرت و رنج و درد زيرا ؛شودنمی حاصل تام سعادت

 را سعادت و دارد وجود سعادت نهايى درجهدر  حرمان

 کمال به ارادى حرکت با انسان که انددانسته اين

: گويدمىنیز  نراقى علامه .(9)يابد دست «خويش»

 همه کهاين مگر شودنمى کامل زندگانى در سعادت

 و شود جمع آنان در بدن و روح به متعلق کمالات

 بدنى سعادت که است اين سعادت مرتبه ترينپايین

 (.10. )باشد نفسانى سعادت همراه

 مدار را دائر سعادت مرتضی مطهرى شهید علامه

 و کلى را امرى مصلحت و تشخیصدانسته  مصلحت

داند و آن می عقل کاراستعدادها و  و قوا مجموع به مربوط
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 و رضايتمندی از زندگی رسیدن به آرزوهاو  را غیر از لذت

 تربزرگ رنجى موجب که است سعادت لذتى آنداند. می

 لذت تشخیص کهدرحالینگردد،  تربزرگ لذتى از مانع يا

 است. طبیعت و غريزه کار است جزئى امرى که رنج و

 نیز آرزوها به با رسیدن سعادت دانستن همچنین يکى

 دارد تعلق آينده به که است امرى زيرا آرزو است، نادرست

 دچار، خود آرزوى به رسیدن از پس انسان بساچه و

 انسان نیست ممکن کهدرحالی شود، حسرت و پشیمانى

 همچنین .گردد پشیمانى دچار سعادت به رسیدن از پس

 انسان اطلاع و فهم میزان با متناسب انسان آرزوى چون

 سعادت به راستی، در راهِ که يیآرزوها رندایبس چه است،

 رضايت و سعادت دانستنِ يکىرو ازاين .نیستند انسان

نیست،  پذيرپشیمانى و بردارتخلف رضايت .است نادرست

 انسان که احوالى و اوضاع مجموع و حال زمان به چون

 و فکر سطح به رضايت که آنجا از اما .است مربوط دارد

 ،ددار بستگى انسان همت و اراده و ودرك فهم

 .(11. )نیست درست رضايت به تفسیرسعادت

 بینش در شقاوت و سعادت يزدی ملاك علامه مصباح

 جرن پايدار و اسلامى را همان معنای رايج آن يعنی لذت

 هم به خیلى لذت و سعادت»گويد: می دانسته و ابدى

 لذت که است اين در دو آن تفاوت عمده و هستند نزديك

 ولى رودمی کارهب نیز مدتکوتاه و ایلحظه موارد در

 پايدار نسبتا يا پايدار هاىلذت مورد درتنها  سعادت

 گرا و است نهفته پايدار لذت ،سعادت در پس. دارد کاربرد

 کاملا او برد لذت همیشه زندگى در کسى بود ممکن

تمام  در سعادت بنابراين مفهوم .(12)«بود سعادتمند

 ایمقايسه مفهوم يك اسلامی، غیر يا اسلامی ،هانظام

. است لذت نسبی دوام يا و لذت دوام معنی به و است

 تفاوت منشأ و کندمی مطرح ويژه طوربه اسلام که چیزی

 ايمان اساس بر که است اين شود،می ديگر هاینظام با آن

 نیز ديگری آلام و لذايذ وجود از مرگ از پس جهان به

 مرحله در را سعادت مفهوم آن، تناسب به و دهدمی خبر

 12) کندمی معرفی آخرت جاودانی و دائمی لذت نخست،

 .(13و 

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش. 3
گرفتن بحث سعادت را کاوش و پیزاده علامه حسن

بر اين عقیده است که انسان ضروری دانسته و امری 

 شقاوت و خیر و شر». فطری طالب سعادت است صورتبه

کند. زمام بنى نوع بشر را گرفته و در مقاصد رهبرى مى

هر ملّتى در تشخیص خیر و شر عقیده مخصوص  اگرچه

 حدهیعلشقاوت را به معناى  اتخاذ نموده و سعادت و

عادت  در اصل اين فکر که یکنولاند تفسیر کرده

کردنى است از مؤمن و ملحد و مشرك و موحدّ، طلب

مسأله  ينترمهممخالفتى ظاهر نشد. بنابراين، بايد گفت 

که بايد حل نمود اين مسأله است، چون تمام افراد انسان 

اما ساير مسائل در هر علم اختصاص به دسته ؛ تشنه آنند

تحصیل سعادت اکتساب  درراه خاصى دارد يا آنکه تمام

 .(14)«است ترمهمشوند، پس فهمیدن معناى سعادت مى

، به وفق هزن و اهريمن نشوداانسان اگر گرفتار ر

ابدى  غريزى و جبلى خود که ابد و سعادت اقتضاى طلب

همه حرف و صنايع و تمام احوال و  ،خود را طالب است

به فعلیت ) اطوار شئون زندگى خود را براى استکمال

 منزلت بهرساندن دو قوه نظرى و عملى انسانى خود که 

هد دقرار مى (استدو بال براى طیران به اوج قرب ربوبى 

 رساندن همان يعنى به فعلیت ،و سپس به تکمیل ديگران

 .پردازدمىدو قوه انسانى آنان 

 

 ها مواد و روش

پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی از نوع تحلیل 

مفهومی و تحلیل اسناد انجام شده است. موضوع سعادت 

لمان آملی از فیلسوفان و عا زادهحسندر آثار علامه 

ر دعرفان و اخلاق جهان اسلام نیز بازتاب داشته است و 

پراکنده و  صورتبهآن حکیم متاله  مختلفکتب و رسائل 

ه اشاره شده است. برای نگارش اين مقال آن بهمبوب غیر

عنوان کتاب و رساله از مجموعه آثار مکتوب  53نخست 

و مطالب  مرتبط جستجو افزارنرمن از طريق علامه ذوالفنو

 شد و سپس مواد خام، برداریفیشآن استخراج و 

 نهايت، عنوان گذاری و تبويب گشت و دربندیموضوع

نظیم مقاله پیش رو ت صورتبهفراخور وسع تحلیل شد و 

 شده است.

برخی از کتب و رسائل مورد کاوش از آثار علامه  

انسان ، البلاغهنهج دگاهيانسان کامل از دبدين شرح است: 

دو رساله مثل ، رفت نفسعدروس م، آغاز و انجام، قرآن و

 قرآن و، صدکلمه درمعرفت نفس، لقاءاللهرساله ، و مثال

، رساله فارسى ده، برهان ازهم جدايى ندارند عرفان و

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

h.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

25
-0

6-
30

 ]
 

                             5 / 11

https://jrh.mazums.ac.ir/article-1-1076-en.html


 زاده آملی حسنعلامه متأله حکیم در اندیشه  یسلامت اخلاق

 

 47  1402ملی آه نامه علامه حسن زاده ژیو دین و سلامت،

 

، مقالات فارسى، مجموعه مقالات، گنجینه گوهر روان

، (جلد 6کلمه ) كيهزار و ، ولايت تکوينى، هابرنامه هانامه

، جمال سالکین، يازده رساله فارسى، نکته كيهزار و 

، حکیم واه عارف گحدت از ديد، جبروقدر رد در خیرالأثر

 دهدار محمد رساله علامه بزرگوار، از شرح اشارات دهيگز

ی، مقدمه علامه بر انیس الموحدين نراق، قدر و قضا در

الحجج البالغة على تجرد ، الإلهیات من کتاب الشفاء

، الفوايد المهمه حول اسناد نهج البلاغه، النفس الناطقة

دروس فی معرفة ، انه الحق، النفس من کتاب الشفاء

، سرح العیون فی شرح العیون، رتق و فتق، لةالوقت و القب

نصوص الحکم ، ممد الهمم در شرح فصوص الحکم

عیون مسائل ، نهج الولايه، نورعلى نور، برفصوص الحکم

 .النفس

 

 و بحث هایافته

حکمای اسلامی در باب سعادت در بازتاب نظریه 
 آملی زادهحسنآثار علامه 
ر آثانیز در سعادت اسلامی در باب ن فیلسوفاديدگاه 

ريف در تع علامهاست.  شدهبازگو  آملی زادهحسنحکیم 

 هلاضدر مدينه ففارابى نصرسعادت به نقل از معلم ثانى ابو

ال السعادة هى أن تصیر نفس الانسان من الکمنويسد: می

 لكو ذ لا تحتاج فى قوامها الى مادة فى الوجود الى حیث

و فى  البريئة عن الاجسامأن تصیر فى جملة الاشیاء 

 حالال و أن تبقى على تلك جملة الجواهر المفارقة للمواد

؛ سعادت اين است که نفس انسان در (15)« دائما أبدا

ه برسد که در قوام خود، به ماد جايیکمال وجوديش به 

صورتى است که در عداد و اين در نیاز نداشته باشد

 ابد اين حال، دائم و و بر يددرآموجودات مفارق از ماده 

بد ابدين معنى که در سلك عقول درآيد و تا  .باقى بماند

عقل  پايهدون اشپايهباقى بماند جز آنکه  بر اين حالت

 .فعال باشد

 سپس در تبیین سخن فارابی زادهحسنعلامه 

نفس بیان سعادت و  تعريفدر اين سخن فارابى گويد: می

و  سخت استواردر عین ساده و روان بودن، ، انسانی ناطقه

 تریشپنفس شناسى  درراهکه هر چه نمايد می دقیق

بريم. برويم بیشتر به استوارى و بلندپايگى آن پى مى

 است «نکُ» مقامصاحبنفس ناطقه نائل به سعادت کامل 

اوست و هر وقت بخواهد مطابق در اختیار  که ماده کائنات

 در آن تصرف عالى را که دارا استاسمى از اسماء الله ت

جنس  براى انسان سعادتى از ديگرعبارتبه .(16) کند

مخرج نفوس انسانى از مفارقات سعادت مفارقات است. 

و  قدرگرانعلم و عمل دو گوهر  .ندهست نقص به کمال

مخرج که  هستندارزشمند مايه تکامل و تعالى انسان 

و راى طبیعت نفوس مستعده از نقص به کمال موجودى و

آن را مفارق هم که  رى از ماده و احکام آن دانسته شدعا

علاوه اينکه مفارق از داشتن بدن خاص نیز . گويندمی

ه سعه وجوديش تعلق تکمیلى به هم براثرهست که 

بلکه در حقیقت صورت عالم  ،مادى دارد بساطو  مرکبات

آن است و وحدت  طبیعى و فصل محصل و جهت

وجودش محض حیات و صرف علم و قدرت و  حسببه

آثار حیاتى که در پیکر  ،ساير صفات کمالیه وجوديه است

 آن عالم طبیعى مشاهد است همه پرتوى از آن است

 (15) .تن استچنانکه آثار روان در 

 

 حکیم آملیاز منظر علامه  راه تحصیل سعادت
عادت سبرای رسیدن به آملی  زادهحسندر آثار حکیم 

تحصیل که انسان برای است بیان شده عوامل و اسبابی 

و سیر رسیدن به اوج کمال مقصد و وصول به و رستگاری 

است.  ناچارها آن به ذروه علیاى انسانیتو نیل به  معنوی

 شود.می به چند عنصر پرداختهادامه در 

 

 مراقبه -1/2
در سعادتمندی انسان و  مهم علامه يکی از عوامل

 مراقبت دانسته و استقامت دررا  نفس وصول به معرفت

کلید همه مشکلات مراقبت است و تخم »گويد: می

وظیفه هر فرد  هرگونه سعادت مراقبت است و مراقبت

نفس  عوايدباشد  ترکامل و هر چه مراقبت استمسلمان 

ند و از ترتر و صافىزلالهستند، که نزل و موائد الهیه 

 تا اينکه حقیقت و واقع اشیاء .اغبرار و استتار دورتر

بر مراقبت آشکار گردد که صدق  گونه که هست()همان

و و عین مکیال و معیار است  محض و حق طلق است

ولى الله اعظم امیرالمؤمنین على . ديگران را میزان قسط

اللهم نور » خود خواسته است که در مناجات السلامعلیه

 و عرفتكقلبى بم و باطنى بمحبتك و ظاهرى بطاعتك

ال حضرتك يا ذا سرى باستقلال اتص و روحى بمشاهدتك

و » فقره ،مناجات هایفقرهاهم اين «. الاکرام الجلال و
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که سر انسان در  است «سرى باستقلال اتصال حضرتك

الله را معادب  حق استقرار داشته باشد واتصال به حضرت 

مراعات و مراقبت کند که وظیفه انسان است و اين حضور 

شیخ . است که نور است و عارف بالله بدان مرزوق است

رئیس در فصل دوم مقامات العارفین اشارات ناظر به اين 

المنصرف بفکره الى »فقره نوريه علويه است که گفت: 

ر الحق فى سره يخص قدس الجبروت مستديما لشروق نو

 .(17)«باسم العارف

 مراقبت است و مراقبت کشیك نفس ،بذر سعادت

ن کالذيلا تکونوا  و: کشیدن و پاسبان حرم دل بودن است

 :)حشر نسوا الله فانسیهم انفسهم اولئك هم الفاسقون

ين اندن تمام عبادات و ادعیه و اذکار براى به بار رسا. (20

بسیار تا اين دستور  بگمار تخم رستگارى است. همت

وق از به صد منسوب جامع الاخبار را که در آخر قدرگران

 جعفر صادق ابوعبدالله ناطق حقبهکشاف حقائق امام 

لا القلب حرم الله ف»: روايت شده والسلامصلوه علیه ال

 دهىحلقه گوش خود قرار ، «تسکن فى حرم الله غیر الله

 .(19و  1۸)

 همه شب دل شده ام شب پاسبان حرم

 تا در اين پرده جز انديشه او نگذارم

ر دبه عامل مراقبه به عبارت ديگری نیز جناب علامه 

سعادتمند کسى  نويسد:می سعادت انسان اشاره کرده و

ت است که واردات و صادرات اين ابواب را در تحت مراقب

خويش داشته باشد و اين مراقبت، کشیك نفس کشیدن 

اين مراقبت  ديگربه عبارت ؛ است که جهاد اکبر است

همه احوال و در همه شئون و حفظ طهارت است در 

اطوار وجودى شخص از طهارت کسوت تا طهارت قلب و 

 وله آاللّه است صلى اللّه علیه و سر. حديث مروى از رسول

 و« دم على الطهارة يوسع علیك الرزق» سلم که فرمود:

رزق عمده براى انسان من حیث هو انسان معارف حقه 

 .(20است )الهیه 

است که کتاب وجود خودش را مند کسى سعادت

فهمیده ورق زده است و کلمات کامله اين صحیفه الهى را 

درست درك کرده است. انسان بیدار همواره مراقب و 

جناب استاد علامه طباطبائى  ،مواظب خود است

مراقب  هاسعادت: کلید تمام فرمودمیعلیه  اللهرضوان

 مواظبت و کشیك نفس معنی بهمراقبت  .نفس است

فى »: همیشه در حضور است شخص مراقب .کشیدن است

خود و محاسب اعمال «. مقتدر مقعد صدق عند ملیك

حتى نیاتش را متوجه است. مواظب زبان و قلم خود است 

به مرحله عمل نرسد و از جنبه فقهى  هرچندبد  نیت

در  ،بر آن مترتب نشودد کیفر نداشته باشد و تعزير و ح

کند نیت بد انسان را تیره مى گذاردمیروح و حال او اثر 

نفسکم او تخفوه وان تبدوا مافى ا»: خداوند سبحان فرمود

شب و روزى  اندفرمودهبزرگان ما  «.يحاسبکم به الله

معین به محاسبه  یوقتدر  ،محاسبه داشته باش باريك

بکش که روزت را به چه نحو  حساببهبنشین و نفس را 

چیست؟ ببین  اتروزانهببین که خرج و دخل  ،ایگذرانده

بر  ،تا چه اندازه بود که اقبال و ادبارت و صواب و ناصوابت

باش که ساب مرد ح ،محاسن شاکر باش و از مقابح تائب

 ایذره سن عالمدر نظام اح ،است دار حساب ،دار

که خود را زرع و زارع آنبنابراين، . (21) نیستحسابى بى

 .(22بماند )و مزرعه خويش نداند، از سعادت جاودانى باز 

 

 سیر و حركت چهارگانه مراتبپیمودن  -2/2
 الله تعالى معنویه تجلیه و تخلیه و تحلیه و فناء فى

ديگر در  ، عاملآملی زادهحسن اللهآيتعارف واصل 

سیر و  چهارگانهمراتب سعادتمندی انسان را پیمودن 

قوه عملیه در نفس  :نويسدمی داندمی حرکت معنويه

از  و کمال ناچار است رسیدن به اوج سعادت برایانسانیه 

از  تانمايد به سیر و حرکت معنويه عبور  چهارگانهمراتب 

 :شود حضیض نقص حیوانیت به ذروه علیاى انسانیت نائل

 ست که نفسا که او را تجلیه خوانند آن نخستمرتبه 

 وانقیاد قوى و اعضاى بدن را به مراقبت کامله در تحت 

ت اطاعلهیه وارد نموده که احکام شرع و نوامیس ااطاعت 

ا يد تکمل نماشرعیه را به نحو ااز منهیات و اجتناب  اوامر

نمايان شود و در  ظاهريه در بدنپاکى صورى و طهارت 

خوى انقیاد و ملکه تسلیم براى اراده حق  کم کمنفس 

براى حصول اين مرتبه علم فقه بر طبق . متحقق گردد

 دار اين امره نحو اکمل عهدهطريقه حقه جعفريه کافى و ب

 .است

که نفس به  است آنکه آن را تخلیه نامند  دوممرتبه 

مضار و مفاسد اجتماعى و انفرادى اخلاق رذيله و 

پلید آگاهى يابد و به تدبر در عواقب وخیم  هایخويی

ر مقرره در فن علم و عقبى بر طبق دساتی دنیادر  هاآن

اين  .محو نمايد را از خود دور و ناپسند اخلاق آن صفات
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بدبینى به خلق  ،شهوت ،حرص ،حسد ،کبرشامل فات ص

و خودخواهى و باقى صفات رذيله که در کتب اخلاق ثبت 

اين کار در معالجات روحانى و طب الهى  شود.، میاست

براى رفع اخلاط و داروها است  همچون خوردن مسهلات

 .در معالجه جسمانى و طب طبیعى فاسده

ز که پس ا باشده نامند آن تحلی را آنکه  سوممرتبه 

 و خود را به زيور اخلاق نیك ،حصول تخلیه و رفع موانع

 هاى پسنديده که در نظام اجتماعى و فرد تأثیر بهخوی

طن سزا و عمیق دارند آراسته کند و اين خود پاکیزگى با

و طهارت معنويه است که تا اين معنى حاصل و متحقق 

که  هرچندنشود آدمى در باطن آلوده و نجس خواهد بود 

 اين کار در طب .ظاهر بدن محکوم به پاکى ظاهرى است

 دن غذا و استعمال دواىو معالجه نفس مانند خورروحى 

که براى تولید نیرو و قوت در بدن در طب مقوى است 

 .برندمیجسمانى بکار 

 گانهسهپس از حصول و تحقق مراتب  مرتبه چهارم

بت فوق از برکت صفا و پاکى روح در نهاد آدمى جاذبه مح

شدن تولید آن از مجذوب  به حضرت حق پیدا گردد که

قهرى است به عالم حقیقت و سرد شدن از عالم مجازى 

شدت محبت  رفتهرفتهو ست ا که عرصه ناپايدار ممکنات

ود خنمايد و اشتغال و افروختگى در روح عیان گردد و از 

رم از شود و اين مقام را که مرتبه چها خبربیبیخود و 

 .گويند فنا کمال قوه عملیه است

در  فنا نخستدرجه : الله سه درجه داردفىمقام فنا

سوم درجه . حق است در صفات فنا دومرجه د. افعال است

 .(23 و 17). گوينددر احديت  که فنا در ذات است مقام فنا

کرده کسب کمالات و ملکات فاضله انسان پس اگر 

مقامات و درجات  هبو  بود خواهداهل سعادت  باشد

 .دخواهد بر خود لذت هایاندوختهو از  برده خويش پى

هاى درونى خود از بیماری باشداهل شقاوت انسان اگر 

آتش گناهانى که در خويشتن درو  بردمیسخت رنج 

ت ملکادرندگان که صورت و از  سوزدمیافروخته است 

 انو در درکات سجین از حرم بیندمیعذاب  اوستزشت 

 .(24) گرددمقام علیین انسانى متألم می

 

و تشبه به جمال مطلق و كمال مطلق و  تقرب -3/2
 جلال مطلق

 يگر، عامل دآملی زادهحسنعارف صمدانی 

تقرب و تشبه به را راه تحصیل سعادت ابدى سعاتمندی و 

 داند ومی جمال مطلق و کمال مطلق و جلال مطلق

راه تحصیل سعادت ابدى خود را که تقرب و گويد: می

ل مطلق و جلال مطلق است تشبه به جمال مطلق و کما

 شناخت خدا را، شناخت نفس دانسته وو ا. بپیمايیم

خودشناسى اساس ديگر  ونفس معرفت »گويد: می

و به  ست و طريق معرفت به ماوراى طبیعتا هایيشناسا

انسان را به کار  حقیقتخداشناسى است و علمى که در

ابدى  و به سعادت داردمیو او را از زيان باز  آيدمی

 انسان که خود را نشناخت. همین علم است ،رساندمی

 .(25)«؟شناسدمیچگونه خدايش را 

ت معرف ،واجبات هماو  هاسعادتسرمايه همه  چراکه

و آنکه خود را نشناخت  نفس يعنى خودشناسى است

عاطل و باطل زيست و گوهر ذاتش را تباه کرد و براى 

بهره ماند. هیچ معرفتى چون معرفت نفس همیشه بى

تر از خودسازى آيد انسان کارى مهمکار انسان نمىهب

 .(26است )ندارد و آن مبتنى بر خودشناسى 
بايد انسان گويد: می در بیانی ديگرعارف طبری 

. ش برسدتا شود تا به فعلیت انسانیحقائق اسماء را دار

 سعید است و انسانِ  ،انسانى که از قوه به فعلیت رسید

و  متصف به اخلاق و اوصاف ربوبى ،سعادت رسیدهبه

سعادتمند بالجمله، . (21) استمتخلق به اخلاق حق 

  و کسى است که جان را به ملکوت اين عالم متوجه کرد

 .(27کرد )از اسرار و حکم اين عالم آگاهى پیدا 
 

 تأدیبتعلیم و  -4/2
 معلم ثانى ابونصربه نقل از  زادهحسنحکیم متاله 

 تعلیم و تأديبرا به دو اصل مهم  تحصیل سعادت ،فارابى

ايجاد فضائل ، تعلیمگويد: می وکرده و مبتنی منتهى 

 طريق ايجاد فضائل ،و تأديب نظريه در امم و مدن است

، رشد دادن تعلیم. عملیه در امم استخلقیه و صناعات 

اندن روح و غذا به جان يعنى پرور نفس ناطقه انسانى،

انسان را به اعمال صالحه و شايسته  ،. تأديباستدادن 

علم و عمل را  ،است. روى موازين عقلى و نقلى داشتننگاه

يعنى شرعى  که موازين نقلى هرچند ،دانیممی سازانسان

 ،علم. و حق مطلق استبرهان محض و عقل صرف 

 نشئهمشخص روح انسان است و عمل مشخص بدن او در 

علم و عمل خود در  صورتبههر کس  و ؛است اخروی
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  ارنامیک
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اين که علم  ترواضح. شودمیبرانگیخته  ،اخروی نشئه

و  2۸، 21) سازنده روح انسان و عمل سازنده بدن اوست

سعادت حقیقى انسان بدون نور علم وقوع بالجمله، . (1

ته و عمل و مدينه فاضله انسانى جز با علم بايس يابدنمی

 .(29) پذيردنمیشايسته شکل 

 

معاشر در  واجتماع ، مربّى، نطفهعنصر  -5-8/2
 سعادت و شقاوت انسان

 و شقاوت انساناز ديگر عناصر تحصیل سعادت 

 رعلامه باست. نطفه، مربىّ، اجتماع و معاشر  چهارعنصر

ز نطفه و مربّى و اجتماع و معاشر ااين عقیده است که 

که در سعادت و شقاوت انسان دخلى به  هستند اصولى

، ه عصرسوره مبارک قرآن در هایآموزهبراساس  سزا دارند.

سرمايه سعادت و وظیفه دو اصل استکمال و تکمیل 

 .(31و  30، 2۸) استانسان 

 

 ملاك سعادت انسان
ملاك آمده است که آيات و روايات در بسیاری از 

اين بر .حسن عمل استو  کیفیت ،قرب و سعادت انسان

ت و بیانات اشارات آيا نويسد:زاده میحسنعلامه اساس، 

کثرت عمل ملاك قرب و سعادت  کهباره روايات در اين 

اهل  انسان نیست بلکه حسن عمل ملاك است، بسیارند.

اند چه يقین اسم اعظم است که ايقان صاحب اسم اعظم

 ن اشارتى شد.آهاز اسماى حسناى الهى است. چنانکه ب

( تا به 100 :)حجر« وَ اعْبدُْ رَبَّكَ حَتىَّ يأَْتِیَكَ الْیَقِینُ»

که موقن چنان اى خروارى به خردلى،سیدهمقام يقین نر

 .(20) را خروارى به خردلى

 

 مراتب اخروی سعادت
 برحسبدرجات سعادت نفوس ناطقه در عالم آخرت 

 هاآنمراتب ادراك و معرفت و حسن عمل و اخلاق ستوده 

لايت شفاعت ريشه آن و. هاستآنو درکات در مقابل  است

ن لم من استاد شنود خذوا العااين حقايق را بايد از دهاست 

ه بلى أفواه الرجال، اين اسرار را بايد از صندوق سینه کام

ده آورد تا معنى واقعى شفاعت معلوم گردد و فکر آلو دست

 .(20است ) بازییپارتعوامى نگويد که آيا در روز قیامت 

 پايان رساله اثبات مفارقاتفارابى در علامه به نقل از 

نفوس انسانیه را بعد از نويسد که او بر اين باور بود که می

مفارقات است و اينکه  مفارقت سعادتى از جنس سعادت

. سپس اتم سعادت آنى است که براى نفوس فاضله است

فارابى پس از آنکه »نويسد: می در ترجمه و توضیح آن

در سعادت  کرده استابت بقاى نفوس ناطقه انسانیه را ث

را از جنس سعادت  هاآنو سعادت کرده است  بحث هاآن

گويد براى انسان سعادتى از و مفارقات دانسته است 

درست و  غايتبهاين سخن  .جنس سعادت مفارقات است

اما  نهايت در خور تحسین و تمجید استیاستوار و ب

 کیست؟ اين راه کدام است وسعادتمند  سعادت چیست و

 که سعادت آيدمی؟ سؤال پیش راهبر کدام و راهرو کدام

و امام مسیر تکاملى  که غرض و غايت چیستمفارقات 

 انسان است؟

ج نفوس انسانى از نقص به کمال وخرآرى مفارقات 

و اين دو گوهر  علم و عمل جوهرند نه عرض. هستند

ج مخر .ندو ارزشمند مايه تکامل و تعالى انسانقدر گران

و  نفوس مستعده از نقص به کمال موجودى وراى طبیعت

رق آن را مفارو ازاين، عارى از ماده و احکام آن دانسته شد

مفارق از داشتن بدن خاص نیز  همچنین .گويندمى نیز

و بسائط  به همه مرکباتکه بر اثر سعه وجوديش هست 

عالم  صورت حقیقتبلکه در، داردتعلق تکمیلى مادى 

و به  آن است وحدت طبیعى و فصل محصل و جهت

و ساير  علم و قدرت و صرف وجودش محض حیات حسب

لم آثار حیاتى که در پیکر عا ،صفات کمالیه وجوديه است

که آنچنان ،از آن است همه پرتوى طبیعى مشاهد است

ل آثار روان در تن است و چون مخرج نفوس از قوه به فع

که همگى رو به  و معشوق و قبله آنهاست محبوب است

 همان جويند و اين تقربمىسوى او دارند و به او تقرب 

آنچنانکه شاگرد  ،وجودى او در آمدن است به صفات

نه قرب  ،جويدمى درجه درجه به مقام استادش تقرب

لى ا هو قربمکانى و زمانى که اختصاص به عالم ماده دارد 

اى هنفهمنه آنچنان که زبان الله به همین معنى است

نفوس » پندارند. آنکه فارابى گفته استمى پرستماده

، نابدا از از مفارقت پسيعنى  «...انسانیه را بعد از مفارقت

شیخ شرح نمط هفتم اشارات در صدرکه خواجه چنان

تعبیر به بعد از تجرد نفوس از ابدان همین موضوع را 

 .(25)کرده است 

 از قدرت نفس مفارق را در باب کندنِای علامه نمونه

 آن که در معنى کند:می گونه تحلیلقلعه خیبر اين درِ
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پى برد که ، نظر کندحقیقى سعادت انسان درست 

که از کمال وجودى خود  سعادت نفس انسانى اين است

در عداد جواهر مفارق از ماده قرار گیرد تا در صدور 

 .گردد نیازبیافعالش مانند قوام ذاتش از ماده طبیعى 

والله ما قلعت باب »: فرمود السلامعلیهکه وصى چنان

اربعین ذراعا لم تحس به اعضائى بقوة خیبر و قذفت به 

جسدية ولاحرکة غذائیة ولکن ايدت بقوة ملکوتیة و نفس 

من به  ،يعنى سوگند به خداوند؛ «بنور ربها مستضیئة

ام و آن قوت جسدى و حرکت غذائى در از خیبر برنکنده

که اعضايم بدان چنان ،امنیفکنده دور بهرا به چهل ارش 

که به  ولکن به قوت ملکوتى و نفسى احساس نکرده است

. يافتم نور رب خود مستضىء است بر آن دست

من به تأيید قوت  ،: سوگند به خداوندديگرعبارتبه

در از  ،مستضىء است خودوتى و نفسى که به نور رب ملک

 ،امافکندهو آن را به چهل ارش به دور  امبرکندهخیبر 

 نه به قوت ،که اعضايم بدان احساس نکرده استچنان

 .(32، 22) حرکت غذائى جسدى و

 

 گیرینتیجه

 در اين پژوهش استنباطات و استحساناتی برهانی از

است که به  آمدهدستبهديدگاه علامه در باب سعادت 

 شود:می آن اشاره ترينمهم

ى معنخود، تعريف خاصی از  زادهحسنيکم: علامه 

ه ب لیکنارائه نکردند وبه آن را  سعادت و مفاهیم مرتبط

بیشتری  تأکیدفارابی در زمینه سعادت نظام فلسفی 

 نقائل بوده که اين نشاجايگاه مهمی داشته و برای آن 

 .يید و مختار ايشان استأکه اين تعريف مورد ت دهدمی

است و  یو فطر یعیطب یامر یخواهسعادت: دوم

و اگر موانع و  هستند سعادتخواهان  هاانسانهمه 

را به حال  ايشانو  دنياین شیپ انشيبرا هايیرهزن

در  .د کردنخواه ریکمال س سویبهخودش بگذارند، 

 یمودهپمختلفی  یهاراه سعادتعینی  یلتحصمصداق و 

از افزون بر ديدگاه حکیمان غربی، که  شده است

نیز دو اسلام  و حکیمان جهان فلسفى انديشمندان اخلاق

 .شده استبیان نظريه در باب مفهوم و غايت سعادت 

 در استغراق و فعال عقل به اتصال را در سعادتجمعی 

و جمعی ديگر سعادت را  دانندمی ملکوت عالم شهود

 دانندمراتبى مى متفاوت و داراى هاىامری جامع با مؤلفه

 مرتبه و انسان مادى حیات به مربوط آن ترينپايین که

علامه حکیم آملی هر است.  آخرت به مربوط آن قصواى

دو ديدگاه را در آثار خود آورده است، اما نقد و اشکال 

به شايد حضرت علامه  .خاصی برای آن بیان نکرده است

توجه داشته است و قائل يك نگرش جامع بین اين اقوال 

رسد می به قدر مشترك بین اقوال بوده است که به نظر

 بعید نیست!

انسان به سعادت  تحصیلبرای در آثار علامه : سوم

هشت عنصر جمع  بهعواملی اشاره شده که اين پژوهش 

ه مراقب -1آن دست يافته و بدين شرح بیان داشته است: 

نويه تجلیه و تخلیه و مع سیر و حرکت مراتبپیمودن  -2

ه جمال و بو تشبه  تقرب -3 فى الله تعالى فناتحلیه و 

مربّى  -6عنصر نطفه  -5 تأديبتعلیم و  -4کمال مطلق 

علامه عناصر، اين ان میدر  معاشر. -۸اجتماع  -7

ن را و آ داشته تأکیدروی اصل مراقبه بسیار  زادهحسن

 دانستند.می بذر سعادت

فرد انسان و جامعه  اساس سعادتعلامه چهارم: 

 ختیارکى اينکه عمل انسانى ا: يداندمی را سه چیزانسانى 

کردن جمیل و نافع در مقصد ابدى و منع فاقه سفه بر 

ا و معاشرت ب دوم اينکه عقل مستفاد از تجارب. عدل است

سوم . انسان هادى آدمى به عمل انسانى استبنى نوع 

اينکه عقل صحیح اصیل به پیروى و تقلید انسان کامل 

 .گرايدمی

 «يُبْعَثُ حَی اّ  يَوْمَتُ وَمُووَ سَلامٌ عَلَیْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ يَ»

 

 اتپیشنهاد

توجه به نقش سعادت در سلامت اخلاقی و مراقبت با

گردد دستورالعمل می ، پیشنهادمعنویاز سلامت 

ت و سلامت آملی درباره سعاد زادهحسنعلامه  گانههفت

 تحقیق میدانی در خدمات صورتبهمعنوی و اخلاقی 

ن گیرندگان مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندرا

 .انجام گردد

 

 حمایت مالی

ده شحمايت مالی انجام  گونههیچاين پژوهش بدون 

 .است

 ملاحظات اخلاقی

دارد در اين پژوهش به دلیل می نويسنده اعلام
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، موردی مرتبط با ملاحظات اخلاقی استفاده از متون

 .اندشدهوجود نداشته است و تمام منابع در مقاله مستند 

 

  تعارض منافع

 کند که تضاد منافعی در اينمی اعلام نويسنده

 .تحقیق وجود ندارد

 تشکر و قدردانی

، داوران محترم که در مجله دين و سلامت عوامل از

گردد. همچنین از می اصلاح مقاله ارشاد نمودند تشکر

بنیاد ملی نخبگان و عوامل محترم همايش ملی علامه 

 .گرددمی آملی قدردانی زادهحسنذوالفنون 
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